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سرآمدان

تمام کسانی که در سیر زندگی 
وت و موفقیت  خود به پول و ثر

وماً از  در کارشان رسیده اند، لز
ابتدا سرمایه دار نبوده اند و یا 

ارثی به آن ها نرسیده است، بلکه 
برخی همچون بنده دست به 

وی پایشان  زانوی خود گرفته ، ر
ایستاده و جز خدا، کسی را 

نداشته اند.

یک انسان موفق:

ی نداشتم به خدا امید داشتم و از غیر او انتظار
»ثروت« از نعمت های خداوند است

ســپهرغرب، گروه ســرآمدان - فاطمه فراقیان: 
یــک تاجــر و پزشــک موفق گفــت: در طــول زندگی 
»امیــد بــه خداونــد« را ســرلوحه زندگــی ام کردم؛ 
همین امید به خداوند باعث شد انتظاری از غیر او 
نداشــته باشم و از همان نوجوانی روی پای خودم 

بایستم.
در صفحــه ســرآمدان در پــی ارائــه مؤلفه هــای 
رســیدن به موفقیت از دید افرادی هســتیم که در 
زندگی شــخصی و اجتماعی به ویژه ازنظر ســاختن 
ثروت، موفق بوده اند؛ پس با ما همراه باشید و به 
نکاتی که در گفت وگو با این عزیران به آن ها اشاره 
می شود، دقت کنید که پی به رموز موفقیت ببرید 
تا این کلیدهای گنج را در زندگی و در روبه رو شــدن 
با درب های بسته دنیا، از جیب اندیشه بیرون آورید 

و به خانه خوشبختی وارد شوید.
در این صفحه برخلاف رسم معهود مصاحبه ها، 
ســعی داریــم از پرســش های کلیشــه ای و تکــراری 
بپرهیزیم و بیشــتر به اینکه چگونه به صورت عملی 
می تــوان بــه احســاس خوب، پــول و خوشــبختی 
پیرامــون  پرســش ها  بنابرایــن  بپردازیــم؛  رســید، 
عادات شــخصی ثروتمنــدان، باورهــای قلبی افراد 

موفق و شیوه عمل کردن آن ها در زندگی است.
در ایــن شــماره از صفحــه ســرآمدان روزنامــه 
ســپهرغرب بــه ســراغ دکتــر ســیدجعفر طباطبایی 

رفته ایم تا با ما از زندگی موفق خود بگوید:

      جنــاب دکتــر لطفــا در ابتــدا خودتان را 
معرفی کنید و خلاصه ای از سیر موفقیتتان را برای 

ما و مخاطبانمان بیان بفرمایید.
بنده ســیدجعفر طباطبایی، متولد ســال 1341 
و اصالتاً کاشــانی و بزرگ شــده تهران هســتم. ابتدا 
می خواهــم عنوان کنم که لطفاً خیلی روی معرفی 
شــخص مــن، عکســم و مــوارد این چنینــی مانــور 
ندهیــد، چراکــه از مطــرح کــردن خــودم خوشــم 
نمی آید. البته نه اینکه میل به مخفی کاری داشــته 
باشــم، بلکــه نمی خواهــم حمــل بــر خودســتایی 
باشــد. هدفی که بنده از انجام این مصاحبه دارم، 
انتقــال داشــته ها و تجربه هایم با توجــه به عمری 
که کرده ام، هســت؛ زیــرا تجربه فقط بــا دادن عمر 
به دســت می آیــد و بــا خوانــدن کتاب هــا حاصــل 
نمی شود، بنابراین عاقل آن است که از تجربه های 
دیگران که بابت آن عمر خود را داده اند، بهره ببرد، 
بدون آنکه از عمر خود مایه بگذارد. به نظرم خیلی 
مهم نیســت که نامم چیســت و عکسم چه شکلی 
اســت؛ آنچــه که مهــم به نظر می آید، ایــن بوده که 
نســل جــوان بداننــد می تــوان با دســت خالی هم 
بــه موفقیت رســید و با شــنیدن و درنظر داشــتن 
نکته هایــی که عرض می کنم، بــرای عاقبت به خیری 
خــود، خانــواده و کشورشــان، تلاش کننــد. چراکه 
همان طــور کــه در ادامــه بازگــو می کنــم، بنــده با 

دست خالی و از صفر، به موفقیت رسیده ام.
در نوجوانی پدر خود را از دســتم دادم؛ ایشــان 
ع و متدیــن و همیشــه به دنبال حل  فــردی متشــر
کــردن مشــکلات مــردم بودنــد بــه همیــن دلیــل 
اندوختــه ای برای خــود نگه نمی داشــتند و زمانی 
که فوت شــدند، به جــز نام نیک، خوشــبختانه چیز 
دیگری ازنظــر مالی برای ما به عنــوان ارث و میراث 
باقی نگذاشــتند. به این علت بنــده از همان روزها 
هم زمــان بــا تحصیــل علم، بــرای تأمیــن معاش و 

هزینه تحصیل کار هم می کردم.
بنــده در مدرســه ای مذهبــی درس خوانــدم، 
آدم معتقــد و پابنــد بــه اخلاقیاتــی بــودم )و البته 
هستم( و در طول زندگی اینجا »امید به خداوند« 
را ســرلوحه زندگی ام کردم؛ همین امید به خداوند 
باعــث شــد انتظــاری از غیــر او نداشــته باشــم و از 
همــان نوجوانــی روی پای خــودم بایســتم. بعد از 
اتمام تحصیل در مدرســه )ســال 59( که مصادف 
با ابتدای جنگ بود، به خدمت سربازی رفتم و بعد 
از انجــام ایــن خدمت مقــدس، کنکــور دادم که با 
ســهمیه آزاد حائــز رتبه دورقمی شــدم و در پی آن 
ســال 63 برای ادامه تحصیل به دانشکده پزشکی 

دانشگاه تهران رفتم.

دو  مذهبــی«  »اعتقــادات  و  »همــت«     
مؤلفه  رسیدن به موفقیت

غ التحصیل شــدم؛ اینجا  ســپس در پزشــکی فار
»همت« و »اعتقادات مذهبی« دو مؤلفه ای بوده 

که دلیل موفقیت خودم در زندگی می دانم.
بعــد از گرفتن مدرک پزشــکی، به  دلایل مادی و 
به جهت اینکه می بایســت برای تأمین خرج زندگی 
کار می کــردم، بــرای گرفتــن تخصص اقــدام نکردم 
و وارد بــازار کار شــدم و جهــت طبابــت، مطب زدم. 
اما همان ســال ها احســاس کردم کســب درآمد از 
طریق پزشــکی هــم فرآیندی طولانــی دارد )چراکه 
بــرای مثال افــرادی برای درمــان به بنــده مراجعه 
می کردنــد که حتی در گذران زندگی معمولی خود 
نیز با مشــکل مواجــه بودند و برایم ســخت بود از 
آن هــا تقاضای حــق ویزیت و پول کنــم( و هم کار و 
مسئولیت خطرناکی اســت، چراکه پزشکان در این 
حرفه با جان آدم ها ســروکار دارنــد. از طرفی بنا به 
پابند بودن بــه اعتقادات، مایل به انجام تخلف در 
حرفه ام نبــودم، زیرا تخلف در ســایر حرفه ها فقط 
به مال افراد زیان می رســاند، اما در شغل پزشکی 
جــان آدم هــا را به خطــر می انــدازد؛ بنابرایــن وارد 

تجارت شدم.
طــی تحصیل کارهایی ازجمله آهنگری، نجاری و 
غیــره انجام می دادم و زمانی که پزشــک شــدم نیز 
شــغل آزاد و تجــارت خــود را ادامه دادم که شــکر 

خدا در آن موفق شــدم؛ این موارد را به صورت ریز 
و جزئــی بیــان کردم کــه بگویم اینجا تمام کســانی 
که در ســیر زندگی خود به پول و ثروت و موفقیت 
در کارشــان رســیده اند، لزومــاً از ابتدا ســرمایه دار 
نبوده انــد و یــا ارثی به آن ها نرســیده اســت، بلکه 
برخــی هــم همچــون بنده دســت بــه زانــوی خود 
گرفتــه، روی پایشــان ایســتاده  و جز خدا، کســی را 

نداشته اند.

علاوه بــر  اســت.  همین طــور  قطعــا        
مــواردی که فرمودیــد، جنابعالی پدرتان را از ســن 
کم از دست داده اید و نه تنها حمایت مالی از جانب 
ایشان نداشتید، بلکه حضور پدر به عنوان مشوق 

و پشتیبان را نیز نداشته اید. تأیید می فرمایید؟
همین طور اســت؛ پدرم را در نوجوانی از دســت 
دادم و تنهــا مــادرم در کنــارم حضــور داشــتند و تا 
زمانــی کــه زنــده بودنــد ازنظــر عاطفــی و معنوی 

پشتیبانم بودند.

   بفرماییــد به نظــر شــما کــه این مــورد را 
تجربــه کرده اید، هم زمانی تحصیل علم کردن و کار 
کردن جهــت ایجاد درآمد، لطمه ای به یکدیگر وارد 

نمی کند و یا سخت نیست؟
انسان موجود عجیبی است؛ یعنی توانایی های 
داده،  قــرار  او  وجــود  در  بــزرگ  خداونــد  کــه 
بی حدوحصر و خاص است. به همین خاطر هست 
که اشــرف مخلوقات نــام دارد. بنابرایــن اگر آدمی 
انگیزه، عقیده و اراده داشته باشد، توانایی های او 
بی نهایت اســت. بنده همین الآن بعد از حدود 60 
ســال ســن، نمی فهمم خستگی چیســت. این طور 
نیســت که پشــت میز بنشــینم و به دیگران دستور 
دهــم و خــودم هیــچ کاری انجــام ندهــم. اتفاقــاً 
از مجمــوع افــرادی کــه در دفتــر تهران زیر دســتم 
هستند، بیشتر کار می کنم و خسته هم نمی شوم؛ 
بــرای مثــال همین امروز کــه ما بــا یکدیگر صحبت 
می کنیم، پنجشــنبه اســت و در تهران بیشتر دفاتر 
تعطیل هســتند، اما دفتر ما خیر، تعطیل نیست و 
هرروز تا ســاعاتی از شــب هنگام نیز به کار مشغول 
هستیم. اگر انگیزه، علاقه، انرژی و اعتقاد به خدا و 
خدمت به خلق او و مملکت باشــد، خســتگی معنا 

ندارد.

   احســنت؛ جناب طباطبایی فرمودید پدر 
ع و خیّری داشتید و بی  شک برای شما الگو  متشــر
بوده اســت؛ بفرمایید در رســیدن به موفقیت این 
موضوع تا چه اندازه می تواند در زندگی انســان ها 

تأثیر بگذارد؟
در جــواب ایــن پرســش شــما به طــور کلــی )نه 
اینکــه خدای ناکــرده بخواهــم از شــخص خــودم 
تعریــف کنــم( باید بگویم در شــوره زار گیــاه خوبی 
نمی رویــد؛ زمیــن بایــد حاصلخیــز باشــد تــا درخت 
و ثمــر آن خــوب باشــد. در همیــن راســتا معتقدم 
بزرگ ترین نعمت هایی که بنده در زندگی داشــتم، 
پــدر و مادر متدیــن، فــداکار و خوب بودنــد. پدرم 
مــؤذن بــود و کلاس های قــرآن تشــکیل می داد و 
مادرم نیز تا یک شــب قبل مرگش، نماز شــب خود 
را تــرک نکرد؛ بنابراین ایــن ویژگی ها بر من هم تأثیر 
گذاشت، شکر خدا در زندگی سعی کرده ام اخلاق، 
حق النــاس، ایمــان بــه خدا و ســایر مــوارد دینی را 
رعایت کنم که بدون شک همین موارد عامل مهم 

موفقیت بنده بوده است.
   فقط چشمم به کرم خدا بود

   حــرف از ایمــان به خدا و توحید شــد؛ در 
سخنان پیشــین خود هم فرمودید در راه رسیدن 
بــه موفقیــت جز خدا بــه کســی امیــد و از بنده ای 
انتظاری نداشــته اید، از رابطه ای کــه بین ایمان به 
توحید داشتن و رســیدن به موفقیت وجود دارد، 

در زندگی خودتان مثالی دارید؟
بلــه، مــا در اقــوام فــردی را داشــتیم که بســیار 
متمول بود؛ اما با اینکه انســان خوبی به حســاب 
می آمــد، متأســفانه تــا زمانــی کــه زنــده بــود نــه 
خــودش از مــال و اموالــش اســتفاده کــرد و نه از 
ثروتــش به کســی بخشــید. یکبــار این خواســته از 
ذهنم گذشــت کــه »خدایا به فلانــی آن همه ثروت 
داده ای، امــا نه خودش می خــورد و نه به دیگران 
می دهــد؛ مقــداری هم به من بــده، قول می دهم 
هــم خودم بخــورم، هم به دیگــران بدهم و هم در 
راه خودت از آن خرج کنم!«. البته که خودم هم به 
این فکــری که به ذهنم خطور کــرده بود خندیدم، 
امــا می خواهم بگویم از خودش خواســتم و فقط 
چشــمم بــه کرم خــدا بود نــه غیــر او. بازهــم تکرار 
می کنــم هرآنچه در زندگــی دارم، حاصل لطف خدا 
و باوری اســت که به معبود دارم و البته دعای خیر 

مادر و پدر.

   حتما همین طور است؛ بفرمایید ازدواج 
کرده اید؟

بله، بنده ســال 73 ازدواج کردم و الطاف الهی 
در ایــن زمینــه نیــز شــامل حالــم بــود و همســری 
بی نظیــر نصیبــم شــد؛ ازدواج موفقی که داشــتم 
باعــث شــد پــس از آن زمــان یکــی از محرک هــا و 
و  کســب وکار  مســیر  در  مــن  قــوی  مشــوق های 
رســیدن بــه موفقیت بیشــتر و نیــز انجــام کارهای 

خیرخواهانه، همسرم باشد.

را  ایشــان  خداونــد  عالــی،  هــم  خیلــی     
بــرای شــما حفــظ بفرماید؛ جنــاب دکتر یک ســری 

بــاور غلط مذهبــی در ذهــن برخی از مــردم وجود 
دارد کــه شــاید یکــی از عوامــل نرســیدن آن ها به 

موفقیــت به ویــژه در حــوزه مالــی و پولــی و ثروت 
باشــد و آن این اســت که »کســب ثروت در دین ما 
مسئله سفارش شده ای نیست، آدم های ثروتمند 
انســان های خوبی نیســتند و از این قبیل باورها!« 

نظر شما در این رابطه چیست؟
رشــد اســلام علاوه بــر وجــود نازنیــن پیامبر که 
متصل به وحی و خدا بود و حمایت الهی و معنوی 
داشــت، مدیون حضــرت خدیجه بود کــه از پیامبر 
حمایــت مــادی و زمینــی کــرد؛ بنابرایــن نمی توان 
گفــت پــول و ثروت بد اســت چراکه اگــر نبود ثروت 
حضــرت خدیجــه، شــاید اســلام بــه آن ســرعت و 
گســتردگی رواج پیــدا نمی کــرد. حضــرت خدیجــه 
بــازرگان بزرگی بــود و تمام ثروت خــود را در اختیار 

پیامبر گذاشت.
یک نکته هم در پرانتز لازم به ذکر است؛ زنان ما 
می تواننــد مانند حضرت خدیجه کارآفرین باشــند 
و تجــارت کننــد و فقــط نبایــد آن هــا را محــدود به 

خانه داری کرد.
شــاید ثروت امر مقدســی نباشــد، اما می تواند 
بســیار خوب باشــد، همان طور که می تواند بسیار 
بد باشــد! در اینجا باید این را درنظر داشــته باشید 
کــه اهمیــت دارد ثــروت از کجــا به دســت می آیــد 
و در کجــا مصــرف می شــود. اگــر پــول و درآمــد از 
راه درســت کســب شــود و در راه صحیــح مصــرف 
شــود، گران بهاترین چیــز روی زمین اســت، اما اگر 
خدای نکرده از مسیر غلط و با خوردن مال مردم و 
ظلم به دیگران به دســت آید و یا در راه اذیت مردم 
و زیر پا گذاشــتن حقــوق آنان مصرف شــود، از هر 
فعــل بــدی بدتر اســت و می تواند بازکننده مســیر 

دوزخ باشد.
امــا در جمع بنــدی و جواب پرســش شــما باید 
بگویم اینجا ثروت یعنــی نعمت خداوند؛ می توان 

گفت نعمت خدا بد است؟
   به هرآنچه خواسته ام، رسیده ام

  خیــر نمی توان گفــت. پرســش بعدی ما 
پیرامون رســیدن بــه موفقیت این اســت که آیا در 
طــی مســیر خــود، در برهه هایــی ناامید شــده اید 
و به اصطــلاح کــم آورده ایــد؟ به واقــع می خواهیم 
بدانیــم یک انســان موفق، آدم خوش بینی اســت 

یا بدبین؟ !
شــاید برایتــان جالــب باشــد کــه بدانیــد من در 
همچنیــن  نشــده ام؛  ناامیــد  هیچوقــت  زندگــی 
هیچوقت از کارهایی که کرده ام، پشیمان نشده ام. 
اینجــا اگــر در زندگــی چیــزی را خواســته ام، بــرای 
رســیدن بــه آن تلاش کــرده ام و در راه رســیدن به 
مقصــود، ناامید نبوده ام و به هرآنچه خواســته ام 

نیز رسیده ام.

   یعنــی اگر آدمی چیــزی را به صورت قاطع 
بخواهد و به رســیدنش امید داشته باشد، قطعا 

آن را به دست خواهد آورد؟
بلــه، قطعــاً همین طور اســت و حداقــل تجربه 
بنده در زندگی این بوده که اگر چیزی را خواسته ام، 
بــه آن رســیده ام و اگر بــه چیزی نرســیده ام، حتماً 

خواســت قلبــی ام نبــوده  اســت. خواســته های ما 
چیزی جز نعمت های خداوند نیست، پس اگر آن را 
از خدا بخواهیم و از مسیری که او گفته به دنبالش 
برویــم، حتمــاً بــه مقصــد می رســیم؛ مثــال خوب 
آن همیــن کار پزشــکی و تجــارت بنــده اســت، من 
می خواستم پزشک شوم چون به این شغل علاقه 
داشــتم، امــا نمی خواســتم از آن پول دربیــاورم و 
تخصــص بگیرم و همین شــد که به ســمت تجارت 
رفتــم کــه به آن هم علاقه داشــتم و در این مســیر 

موفق شدم.
این طــور می توانم این موضــوع را توضیح دهم 
که من می خواســتم تاجر شــوم، ولو اینکه پزشــک 
متخصص نباشم و نمی خواستم پزشک متخصص 
باشــم، ولــو اینکه تاجر نباشــم؛ بنابرایــن آنچه قلباً 

می خواستم و برای آن تلاش کردم، شد.
     در کار رنــده نبــاش، تیشــه هــم نبــاش، اره 

باش!

   لطفــا کمی هم از کار تجــاری و اقتصادی 
خــود و مســیری کــه بــه موفقیــت در ایــن زمینــه 

رسیدید سخن بگویید.
و  اعتقــاد  فکــر،  تــلاش،  صبــر،  اقتصــادی  کار 
دانــش تجارت می خواهــد. یعنی همــه این موارد 
را توأمان می بایست داشــت. چند مورد در تجارت 
بنــده ســرلوحه کارم بــوده اســت؛ نخســت رعایت 
حق النــاس، دوم تــلاش زیاد، ســوم امیــد به خدا، 
چهــارم اتکا به مغــز و بازوی خــودم و پنجم رعایت 
اصل برد- برد در تجارت. مادر بنده همیشه مثالی 
در رابطــه با این مــورد آخر برایم مــی زد و می گفت 
اینجــا »در کار رَنــده نبــاش، تیشــه هم نبــاش، اره 
باش!«؛ مثــل رنده بودن یعنی هرچــه کار می کنی 
بریزد طرف مقابلت و مثل تیشه بودن یعنی هرچه 
کار می کنــی بریزد ســمت خودت کــه در دو صورت 
هم کار و شــراکت و تجــارت دوام پیدا نمی کند، اما 
اگــر مثل اره باشــی، مزایا و درآمد به ســمت هردو 
طــرف شــریک تجــاری می ریــزد و ســود دوطرفــه 

می شود.
بــا  رابطــه  در  می توانــم  کــه  دیگــری  نکتــه 
ویژگی هایی که باید داشــته باشــیم تا به موفقیت 
برسیم بیان کنم، توصیه ای است که یک دوست به 
من داشــت و آن این بود که ســعی کــن در زندگی 
و کار بــا افــراد ســالم تعامــل داشــته باشــی که در 
این صــورت افراد ســالم بیشــتری اطــراف تو جمع 
می شوند و کسب وکارت رونق می گیرد و اگر عکس 
این باشــد، یعنــی افراد ناســالم اطراف تو باشــند، 
کم کم آدم های ســالم از کنــارت می روند و آن افراد 
ناسالم هرآنچه به دست آورده ای، از دستت بیرون 

می آورند.
   پــول در تجــارت مهم بــوده، اما اعتبــار از آن 

هم مهم تر است
مســئله دیگری که بنده به آن در تجارت اعتقاد 
دارم، اینجــا »اعتبــار« اســت؛ پول در تجــارت مهم 
بوده و حرف نخســت را می زند، اما اعتبار از آن هم 
مهم تر است. اگر انســان ها بتوانند با رفتار درست، 
رعایــت اصــول تجــارت همچــون اصــل بــرد- برد، 
لحاظ کردن منافع شــخصی در کنار منافع مردم و 
ملت، انســانیت و اخلاق کار کننــد، طبیعتاً اعتباری 
به دســت خواهند آورد که شاید صدها برابر مقدار 
پولــی باشــد کــه دارند. به نظــر بنده اگر کســی این 
مــواردی کــه گفته شــد را رعایت کنــد، می تواند در 
تجارت موفق شود؛ حال اگر سرمایه ای هم داشت 
که بهتر، برخی همچون من حمایتی نداشــته اند و 
از صفر شــروع کرده و پله های موفقیت را یکی یکی 
طی کرده اند، اما اگر کســی ســرمایه داشته باشد، 
می تواند از آن به عنوان سکوی پرش استفاده کند 
و با درنظر گرفتن مواردی که گفته شــد، پیشــرفت 

کند.

   جناب دکتر گویا نیمی از سال را در آمریکا 
زندگی می کنید؛ چطور شد که به آمریکا رفتید؟

بنــده برای اینکه از دنیای پیشــرفته عقب نمانم 
و با آن تعامل داشــته باشم و از دانشش استفاده 

کنــم، از ســال 2005 تصمیم گرفتم بــه کانادا بروم؛ 
اما دوستی به من توصیه کرد که به جای کانادا، به 
آمریکا بروم، چراکه پیشرفته ترین کشور دنیا از نظر 

فناوری، ثروت و کسب وکار، آمریکا است.
آن زمــان کشــورها دوقطبــی بودنــد؛ یعنــی یــا 
زیــر یوغ روســیه بودند و یا زیر پرچــم آمریکا )به جز 
کشــورهایی همچــون ایران کــه مســتقل بودند(، 
چیــن هم در آن زمان مطرح نبود. بنابراین بین دو 
کشــور آمریکا و روســیه که کمونیســت و بــا عقاید 
ما کامــاً در تضاد بود و البتــه امکاناتش به اندازه 

آمریکا نبود، انتخاب ما مورد نخست شد.
بنابرایــن برای اقامت اقدام کردم و ازقضا انجام 
شد و بنده تا سال 2017 یعنی حدود 12 سال فقط 
گاهــی به آمریکا می رفتم تا کارتم باطل نشــود؛ اما 
متأســفانه سال 2017 دخترم در کنکور ایران قبول 
نشد و فقط در رشته داروسازی جندی شاپور اهواز 
)زمانــی که آنجا دچار آلودگی شــده بــود( پذیرفته 
شد که بعد از مشورت باهم به این نتیجه رسیدیم 

که در دانشگاه کالیفرنیا تحصیل کند.
مادر ایشان ابتدا ناراحت بود و رضایت نداشت، 
داشــتم،  رفت وآمــد  آمریــکا  بــه  چــون  بنــده  امــا 
می دانســتم در ایــن کشــور هــم می توان ســالم و 
درســت زندگی کرد؛ بنابراین با چند شرطی که برای 
او گذاشــتم، اجــازه دادم بــرای تحصیل بــه آمریکا 
بــرود. یکی از شــرط ها این بــود که بتوانــد فرهنگ 
خــود را در آنجا حفــظ کند، شــرط دوم این بود که 
بدانــد با پولی که بنده در ایران کســب کــرده ام، او 
در آنجــا درس می خوانــد؛ بنابرایــن بعــد از اتمــام 
تحصیل و رســیدن به موفقیت، می بایست به این 

کشور برای خدمت بازگردد.
او شروط مرا پذیرفت و به آمریکا رفتیم و همان 
ســال به جهت اســتعدادی کــه داشــت، وارد کالج 
شــد، بــه امید خدا دو ســال دیگر درســش را تمام 
می کنــد. دختــر دیگــرم نیــز همین طــور بــه آمریکا 
رفت و درحال گرفتن لیســانس بیولوژی بوده و به 

پزشکی علاقه مند است.
جالب است بدانید آن ها تاکنون به شروط اولی 
که برایشــان گذاشــته ام، پایبند بوده اند و پوشش 
آن هــا در کشــور آزادی ماننــد آمریــکا، مثــل زمــان 
زندگــی در ایــران اســت. مثالــی که از ایــن موضوع 
در ذهنم هســت، مربوط می شود به ماه پیش که 
تولد دخترم بود؛ او به ما گفت هم دانشگاهی های 
من از روز تولدم مطلع شده اند و می خواهند برایم 
جشــن بگیرند، امــا من از نــوع میهمانی های آن ها 
که آنچنانی است، خوشــم نمی آید و نمی دانم چه 
کنــم؟ که مادرش به او گفت دروغی مصلحتی بگو 
و روز تولــدت در خانــه بمان و با خواهرت تولدت را 
برگزار کنید. به واقع ارتباط خاصی با کسی ندارند و 

تمام تمرکز آن ها بر درس و دانشگاهشان است.
حــال کــه حــرف از موفقیــت اســت، ایــن را هــم 
بگویــم که همین مقید بــودن دخترانم، نپرداختن 
به حاشیه و روابط ناسالم و تمرکز بر درس، عوامل 
 A مهــم موفقیــت آن ها بــوده و تمــام نمراتشــان

است.

   خداونــد آن هــا را برای شــما حفــظ کند؛ 
بفرمایید آیا همچنان طبابت می کنید؟

بنــده تــا چندســال پیــش در ایــران بــا توجه به 
علاقــه ای که داشــتم، طبابت می کــردم و کلینیکی 
داشتم؛ البته قباً هم گفته ام که به این حرفه نگاه 
انتفاعــی نداشــتم، اما بــا توجه به اینکــه دخترانم 
در آمریــکا اقامت دارند و این موضوع باعث شــده 
کــه بیشــتر در آن کشــور بمانــم و از طرفــی دچــار 
یــک بیمــاری شــدم و در آنجا مراحل درمــان را طی 
می کنــم، عماً چندســالی اســت که کمتــر در ایران 

هستم و طبابت نمی  کنم.

   در ســخنان خــود فرمودیــد زمانــی کــه 
ماجــرای رفتــن دخترانتان برای تحصیــل به آمریکا 
پیش آمــد، مادر آن هــا رضایت کامل نداشــت، اما 
جنابعالی با بررســی عاقلانه و دور از احســاس، به 
ایــن نتیجــه رســیده بودید کــه بهتر اســت این کار 

انجام شود؛ این مؤلفه که اجازه ندهیم وابستگی 
جلوی پیشــرفت خودمــان و فرزندانمــان را بگیرد، 

چقدر در رسیدن به موفقیت اهمیت دارد؟
بایــد بگویــم اهمیــت زیــادی دارد؛ دختــر بــزرگ 
بنده از نظر روحیات به خودم شــبیه اســت و دختر 
کوچکم به مادرش. به ایــن صورت که دختر بزرگم 
مانند بنده بســیار مصمم اســت و وقتی تصمیمی 
می گیــرد، چیــزی جلــودارش نیســت؛ یــادم می آید 
زمان جنگ من و مادرم با یکدیگر زندگی می کردیم 
و بــا اینکــه او تنهــا و مریــض بــود و مــا ســال ها 
بــود کــه باهــم زندگــی می کردیم، چون احســاس 
مســئولیت کرده بودم و اینکه قصد داشتم بعدها 
به دانشــگاه پزشــکی بــروم، برای رفتن به ســربازی 
نام نویســی کردم. یعنــی با اینکه وابســتگی زیادی 
به مادرم داشــتم و ایشان نیز نیاز شدیدی به بنده 
داشت، اما به خداوند توکل کردم و چون به نتیجه 
رســیده و تصمیــم خودم را گرفته بــودم، این کار را 
انجام دادم و جالب اســت بدانیــد که خدمت بنده 

هم به لشکر 92 زرهی اهواز در خط مقدم افتاد.
دخترم هم همین طور بود؛ وقتی تصمیم گرفت 
برای تحصیل در رشــته پزشکی به آمریکا برود، سه 
ســال در کشــوری غریب تنهــا زندگی کــرد و خم به 
ابــرو نیــاورد. همچنیــن پشــتکارش بی نظیــر بود و 
گاهی ما شــاهد بودیم که تا نیمه های شــب درس 

می خواند.

   احســنت، جناب دکتر بفرمایید تجارت و 
سرمایه گذاری شما به ویژه در شهر همدان، در چه 

زمینه ای است؟
بنــده از ســال 83 در تهــران دفتری داشــتم که 
در حیطــه تهیه مــواد اولیه صنعت فــولاد فعالیت 
می کردیم؛ واقعیت این اســت که هیچوقت ســراغ 
کالاهــای لوکس، خودرو و لوازم آرایشــی نرفتم و از 
ابتــدا با توجه به علاقه ام به صنعت، ســراغ این کار 

رفتم.
آشــنایی ام با همدان و سرمایه گذاری در شهرک 
صنعتی جوکار اســتان همدان هم از جایی شــروع 
شــد که با یکی از همکاران همدانی در قزاقســتان 
برخورد کردم و دوســت شدیم. ایشــان یک بار یک 
گــروه را جهــت حل مشــکلی بــه دفتــرم آوردند که 
مســئله حل شد و بعد هم پیشنهاد سرمایه گذاری 

در صنعت فروسیلیس را دادند.
به من گفتند کارخانه ای هســت که بسیار فعال 
بــوده و کارگــر زیــادی داشــته، امــا بنــا بــه دلایلــی 
چندســالی است که تعطیل شــده، صاحب مرحوم 
ایــن کارخانــه از بنیان گــذاران صنعــت و از حامیان 
تیــم پــاس بــوده، همچنیــن عنــوان صادرکننــده 
نمونه را داشــته؛ بنده هم پس از بررسی ها، دیدم 
کــه کارخانــه خــوب و محکمــی اســت، از طرفــی با 
مدیــر قبلی آقــای فخری که از جانبــازان عزیز بوده 
و بســیار مرد شریف، ســالم، متعهد، فداکار، امین 
و درســتکاری اســت و در تمام مراحل ســاختمانی، 
ماشــین کاری، ماشین سازی و تولید کارخانه، یعنی 
صفر تا صد آن حضور داشته و فعال بوده، صحبت 
کــردم تا قول همکاری و مســاعدت جهت مدیریت 
کارخانــه بگیرم )بــا توجه بــه اینکه خــودم آنچنان 
از صنعــت نداشــتم(،  ایــن مــورد  در  سررشــته ای 
ایشــان به من گفت کارخانه را ماننــد فرزند خودم 
می دانــم و با کمــال میل و تمام وجــود در خدمت 
هســتم؛ بنابراین بنــده هم کار و ســرمایه گذاری در 

این کارخانه را پذیرفتم.
ایــن فعالیت از ســال 98 بــا تولید 22 هــزار تُن 
فروســیلیس در ســال شــروع شــد و شــکر خدا در 
زمــان کوتاهــی به تولیــد رســید؛ البته بــا توجه به 
کرونا ازنظــر حمل ونقل تجهیزات از خارج، وقفه ای 
در کار افتاد، اما از اواخر ســال 1400 به تولید رسید 
و اکنــون نیــز بــا 160 کارگــر به صــورت سه شــیفته 

درحال کار است.
ایــن کارخانــه همچــون کار ســابقم بــه صنعت 
مربوط بوده و در راســتای ارتقای تولید کشورمان 
اســت. امیدوارم مســئولان همدان هم به پیشبرد 
کار کمــک کننــد تــا ما بتوانیــم خدمتــی خالصانه و 

صادقانه به مردم داشته باشیم.
    انشــاالله، بســیار سپاســگزارم از وقتــی کــه 
در اختیــار مــا قــرار دادیــد؛ از مؤلفه هایی کــه برای 
رســیدن به موفقیت نام بردید، اســتفاده کردیم و 
امیدواریم که بــرای خوانندگانمان نیز جالب توجه 
باشــد و در زندگی از آن ها بهره ببرند. اگر به عنوان 

نکته پایانی مطلبی هست، بفرمایید.
بنــده هــم ممنونم کــه حوصله به خــرج دادید 
و حرف هایــم را شــنیدید؛ مطلــب آخــر اینکــه بنده 
برخوردشــان،  مردمــش،  و  همــدان  اســتان  بــه 
علاقه منــد  آن هــا  میهمان نــوازی  و  انسانیتشــان 
شــده ام، امیدوارم حضور و ســرمایه گذاری ام برای 

این استان و مردمانش مثمر ثمر باشد.
    نتیجه:

آرامــش  و  ثــروت  موفقیــت،  به دنبــال  اگــر 
هســتی، یــادت باشــد کــه آقــای طباطبایــی گفــت 
»خوشــبختانه« پــدرم چیزی برایم از مــال و اموال 
باقی نگذاشت! یعنی از ســرمایه نداشتن متأسف 
نبود، چون به خدایش اعتقاد عمیق قلبی داشــته 
اســت که او برایش می  ســازد. او همــت، اعتقادات 
مذهبــی، امیــد بــه خــدا و لا غیــر، ورود بــه تجارت 
جهت خلق ثروت، انگیزه داشــتن و عدم خســتگی، 
تعامــل بــا کشــورهای دیگــر، خوش بینــی، پــول را 
نعمت دانستن، درست کاری و کسب اعتبار، تلاش، 
تصمیــم عقلانــی گرفتــن در برهه هــای حســاس و 

تمرکز بر هدف را از اصول موفقیت دانست.


